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اشاره
»حیات طیبه« یكی از مهم‌ترین مفاهیم كلیدی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش است. اما بسیاری از فرهنگیان شناخت و 
تصور روشنی از مفهوم آن ندارند. تأسف‌بارتر اینكه، تصور و درك برخی هم 180 درجه با مفهوم واقعی آن متفاوت و متضاد است. 
برای نمونه، عده‌ای بر این باورند كه حیات طیبه اجباری و آخرتی است، در صورتی كه طراحان سند تحول معتقدند حیات طیبه 

اختیاری و دنیایی است.
به منظور تبیین و تشریح مفهوم حیات طیبه و چگونگی تحقق آن در مدرسه‌های كشور، با حضور دو تن از طراحان و دست‌اندركاران 
ســند تحول، آقایان دكتر علیرضا صادق‌زاده، متخصص فلسفة تعلیم‌وتربیت و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، و دكتر 

محمد حسنی، متخصص فلسفة تعلیم‌وتربیت و عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش نشستی برگزار كردیم.
گزارش این نشست كه با شركت تعدادی از معلمان و اعضای شورای برنامه‌ریزی مجلة رشد معلم انجام گرفت، در دو شماره تقدیم 

مخاطبان گران‌قدر مجله می‌شود. گزارش اول این نشست را در ادامه می‌خوانید.

 دكتر صادق‌زاده: در ابتدا ضروری می‌دانم شــكر خدای 
مهربان را به جا بیاورم كه شــرایطی فراهم شد تا دربارة یكی 
از مفاهیم كلیدی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، یعنی 

»حیات طیبه«، بحث كنیم.
ســؤال شد كه مفهوم حیات طیبه چیست و چه ویژگی‌ها و 

خصوصیاتی دارد، یا اینكه چرا با وجود ده‌ها واژه كه در معارف 
دینی به زندگی مطلوب ناظر اســت، مانند قرب الی‌الله، عبد 
صالــح، رضوان و عبودیت، ما واژة »حیــات طیبه« را انتخاب 

كرده‌ایم؟
آنچــه می‌خواهیم به‌عنوان حیات طیبــه مطرح كنیم، ناظر 

گفت‌وگو

نشستی با حضور 
دو تن از طراحان 

سند تحول بنیادین 
زندگى مطلوب آموزش‌وپرورش

یا حیات طیبه
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به چند عنصر اســت: اولیــن نكته اینكه، در 
نگاه اســامی، حتماً یك وضع مطلوب برای 

زندگی انسان در نظر گرفته شده است و حیات 
طیبه، برخــاف برخی تصورات كه آن را آخرتی 

می‌پندارند، امری دنیایی است و در همین دنیا حاصل 
می‌شود نه بعد از مرگ و آخرت.

نكتة دوم این اســت كه حیــات طیبه، به مفهومی كه ما در 
نظر داشــته‌ایم، رد كردن حیات طبیعی نیســت، بلكه اعتلا 
بخشــیدن بــه حیات طبیعی اســت و رنگ و بــوی دینی و 
الهی پیدا می‌كند. البته ما به نــگاه انتزاعی و زُهدورزی قائل 
نیستیم، بلكه معتقدیم كه انسان باید زندگی كند و از منابع و 
نعمت‌های دنیایی اســتفاده كند و لذت ببرد. اما در عین حال 
كــه از خوبی‌های دنیا و زندگی بهــره می‌برد، باید در زندگی 
حیوانــی نماند و فراتر برود. مهم این اســت كه حیات طیبه 
امــری انتخابی و اختیاری اســت و نمی‌توان كســی را به آن 

مجبور كرد.
نكتة دیگر اینكــه ما حیات طیبه را به‌صــورت صفر و یك 
نمی‌بینیم كه بگوییم حیات طیبه یا هســت یا نیســت، بلكه 
بیشــتر آن را به‌صورت طیف می‌بینیــم و وقتی آن را طیف 
ببینیــم، یعنی سلســله مراتبی دارد كه از حداقل‌ها شــروع 

می‌شود و به سمت بالا حركت می‌كند.
در نــگاه حیات طیبه، خیلی از چیزهایی كه انســان با فكر، 
تجربه و اندیشــة خودش به دست آورده است تأیید می‌شود. 
یعنی عقل و فطرت سلیم و آنچه با تفكر بشر به دست می‌آید، 
ارزشمند اســت و نظام معیار ما تنها آن چیزهایی نیست كه 
دین آورده و تأســیس كرده اســت، بلكه بیشتر آن چیزهایی 
است كه عقل سلیم بشری به آن رسیده و دین آن‌ها را تأیید 
كرده اســت. خیلی از احكام و ارزش‌هایی كه در حیات طیبه 
مطرح‌اند، از نوع ارزش‌های انســانی هستند كه دین هم آن‌ها 

را تأیید می‌كند.
نكتة دیگر كه باید به آن اشاره كنم، این است كه برخی افراد 
فكر می‌كنند حیات طیبه مخصوص آدم‌های مؤمن است. ولی 
ما در مبانی نظری سند تحول كمی جرئت كردیم و حرفی زدیم 

كه كمی با این تفكر متفاوت اســت. ما گفتیم، 
اگر حیات طیبه بخواهد وجه كاملی را كه 

ســعادت آخرت هم در آن باشد، دنبال 
 كند، حتمــاً ایمان می‌خواهد. اما 

برای مراتبی از حیات طیبه 
كــه مــا آن را مراتب 

پـیش‌نیاز می‌دانیم، 

مانند راستگویی، وفای به عهد، امانت‌داری 
و عدالت كه موارد انســانی هستند و فطرت 
پاك و عقل ســلیم آن‌ها را قبول می‌كند، به 
ایمــان و به قول معروف گفتن شــهادتین نیاز 

نیست.
من می‌خواهم بگویم، حداقل شرط شروع حیات طیبه ایمان 
نیســت. اما ایــن حیات، یك نكته دارد كــه در واقع نوعی از 
زندگی مطلوب اســت كه در چارچــوب دین قرار دارد و دین 

آن را می‌پذیرد.
باید توجه داشت، ما با نسل‌هایی از كودك، نوجوان و جوان 
كار می‌كنیم كــه ضرورتاً با ادلة دینــی، زندگی درون دینی 
و در محیــط دینی زندگی نكرده‌اند، امــا فطرت پاك و عقل 
ســلیم دارند. پس ما باید نقطة شــروع و عزیمتمان را برای 
جهت‌دهی ارزشــی نسل نوجوان و جوان جایی قرار دهیم كه 
شك و شــبهه در آن نیست. یعنی اگر ما از امور و ارزش‌های 
انسانی و عقلانی شروع كنیم، قطعاً بدون دردسر و بدون چون 
و چرا جلو خواهیم رفت. البته منظور من از عقل آن است كه 

دین قبول می‌كند، و نه عقل جزئی.
پس آنچه من از حیات طیبه برداشــت می‌كنم، یك زندگی 
مطلوب در دنیاســت كه ذومراتب اســت. در مراتب اولیه‌اش 
می‌تواند از زندگی سالم انسانی شروع شود و در مراتب بالاتر، 
اعتلا پیدا كنــد. البته ما نظام معیار ربوبــی را بر كل مراتب 
ایــن زندگی حاكم می‌دانیم، اما برخی از این مراتب تأییدی و 
برخی تأسیسی هســتند. این كلیات مفاهیم حیات طیبه بود 
كه مصداق‌های آن بسیار گسترده‌اند و جامعیت دارند. حیات 
طیبه هم بعــد فردی دارد و هم بعد جمعــی. هم بعد رابطه 
بــا خدا دارد و هم بعد رابطه با انســان‌های دیگر. هم رابطه با 

طبیعت دارد و هم رابطه با خود.
حیات طیبه مفهومی فروكاسته به یكی از جنبه‌های زندگی 
نیســت و همة مسائل و ارزش‌های زندگی را پوشش می‌دهد. 
در مفهوم حیات طیبه لذت‌بخشــی، گوارایی، جذابیت، عشق، 
علاقه، محبت، عاشــقی و جنبه‌های عاطفــی وجود دارد. به 
همین دلیل ما كلمة طیب را ترجمه نكردیم، چون نتوانستیم 
واژه‌ای فارســی كه همة ابعاد طیب را پوشــش دهد، پیدا 
كنیم. ما هدف تربیت را حیات طیبه نمی‌دانیم، بلكه 
هدف تربیت آمــاده كردن یا آماده شــدن برای 

حیات طیبه است.

دكتر حسنی: سؤال شد چرا ما 
انتقال مفهومی كردیم و  نوعی 

دكتر حسنی: 
مخاطب حیات طیبه 
عام است، ولی 

می‌توان به آن برشی 
زد كه دستمایهٔ 
برنامه‌ریزان در 
حوزهٔ تعلیم‌وتربیت 
رسمی كشور قرار 

گیرد 
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از مفاهیمی مانند قرب الی الله، پرورش عبد 
صالح، عبودیت، تزكیه و رضوان كه هم‌عرض 

مفهوم حیات طیبه هســتند، به سمت حیات 
طیبه آمدیم؟

این مسئلة بســیار مهمی است كه واقعاً چه اتفاقی 
در افكار و اندیشــه‌های ما رخ داد كه ما هدف تربیت اسلامی 
را )كه شــاید نســل اول چنین برداشتی داشــتند كه ما باید 
انســان‌های صالح، پرهیــزگار و كامل تربیــت كنیم( تبدیل 
كردیم به یك مفهوم نزدیك به زندگی؛ مفهومی كه ذومراتب 
بودنش، قابلیت تحقق آن را بیشــتر می‌سازد و در عین حال 
كه مخاطبش عام است، می‌توان به آن بُرشی زد كه دستمایة 

برنامه‌ریزان حوزة تعلیم‌وتربیت رسمی كشور قرار گیرد.
روایتی از معصوم اســت كه می‌فرماید: »من لا معاش له، لا 

معاد له«.
این روایت بیانگر آن است كه اگر می‌خواهیم انسانی تربیت 
كنیم كه آخرت‌گرا باشــد، بایــد در این دنیــا تابع ملاك و 
معیارهای مناســبی برای زندگی باشد. زندگی مطلوب در این 
دنیا شــرط لازم برای دنیای اخروی است. پس تعلیم‌وتربیت 
باید موقوف به فراهم كردن یك شــرایط زیســت درست در 
این دنیا باشــد تا معاد محقق شــود. شــاید دلیل مهم اینكه 
ما از برخــی مفاهیم و واژه‌ها به ســمت حیات طیبه حركت 
كردیم، همین روایت بود. این روایت موجب شــد ما به دنبال 
واژه‌هایــی برویم كه به مفهوم زندگی توجــه دارند. اتفاقاً در 
مســیر بررســی‌هایمان، به مفهوم زندگانی پــاك آقای دكتر 
خسرو باقری و نظریة حیات معقول مرحوم علامه جعفری 
برخوردیم كه حركتی خوب و ســازنده در هدف‌گذاری برای 
تعلیم‌وتربیت بود. البته در این مسیر به نظر فیلسوفان دیگری 
مثل آقای برودی كه آمریكایی است و زندگی خوب را هدف 
قرار داده و ابعاد زندگانی خوب را از منظر عقلانی مورد توجه 

قرار داده است نیز برخوردیم.
این‌ها دلایل محكمه‌پســندی شــدند تا ما مفهوم جدیدی 
به نام »حیات طیبــه« را برگزینیم كه آقای دكتر صادق‌زاده 

ویژگی‌های آن را برشمردند و دستمایة بسیار باارزشی 
برای كار در حوزة تعلیم‌وتربیت است.

ما معتقدیم، حیات طیبه ذوابعاد اســت. ما نه 
آن نگاه مذهبی تند را قبول داریم كه می‌گوید 
ما می‌خواهیم بچه‌ها را مانند آیت‌الله بهجت به 

عارف و انسان كامل تبدیل كنیم، و نه آن 
نگاه را كه از غرب به ما رسیده است 

و می‌خواهــد بچه‌ها را صرفاً برای 

شغل آماده كند و تعلیم‌وتربیت را به آماده 
كردن بچه‌ها برای بخش‌های اقتصادی فرو 

كاسته است.
مــا معتقدیم، حیــات طیبه به همــة ابعاد 
اخلاقی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توجه 
دارد و كاری می‌كنیم كه بچه‌ها برای همة ابعاد زندگی آماده 

شوند.
میل فطری انســان این اســت كــه زندگی اســتعلا یافته 
داشته‌باشد. به‌طور طبیعی، هیچ انسانی دوست ندارد به خاك 

بچسبد و در سطح طبیعی زندگی كند.
هيچ پیامبر یا دانشــمند منصفی و هیچ فیلســوفی، حتی 
اپیكور، كه به‌عنوان فیلسوفی لذت‌گرا معروف است، سعادت 
را فقــط در زندگی مادی نمی‌بیند. اپیكور هم معتقد اســت 
لذت‌ها در سطوح بالا هم قرار دارند و می‌توان به آن لذت‌های 
دست بالا رسید و استعلا پیدا كرد، اما برای اینكه استعلا پیدا 

كنیم، قطعاً باید حد و حدودی در زندگی‌مان قائل باشیم.
من در جایی جملــه‌ای پیدا كردم كه بســیار باارزش بود. 
جمله این بود:‌ »جاده‌ای كه شــما را به هدف نرســاند، جاده 
نیســت«. یعنی جاده باید حد و حدود داشته باشد. این حد و 
حدود اســت كه شما را به هدف می‌رساند. این حد و حدودها 
می‌توانند همان معیارها باشند. ما در معیارهایمان، به‌خصوص 
در حوزة اخلاق، به شــدت بر این باوریم كه اخلاق یك معیار 
پیشــادینی برای حیات طیبه اســت كه دین هم آن را تأیید 

می‌كند.
یعنی اگر ما بخواهیم حیات طیبه را به ســمت حیات دینی 
سوق دهیم، حتماً باید از ساحت اخلاقی بگذرد و اگر نگذرد، 
آن دین نیســت و همان چیزهایی اســت كه به اســم دین 
می‌بینیم و بــه بهانة دین، آدم‌ها را آتــش می‌زنند، زن‌ها را 

خریدوفروش می‌كنند و...
پس اگر قرار اســت حیاتمان را در مسیر رسیدن به ساحت 
دینی ســوق دهیم، حتماً از مســیر ارزش‌های اصیل اخلاقی 
كه عقلانی و جهانی اســت، می‌گذرد؛ مثل ارزش 
امنیت، پاكیزگی، راستگویی و ارزش‌های 
اخلاقی دیگر كــه مقدمات حركت 
در مسیر دینی هستند. در آیات 
قرآن به صراحت اعلام شــده كه 
ایمان مســتلزم امنیت است. 
پــس امنیــت می‌تواند 
ملاكی بــرای حیات 

طیبه باشد.

دكتر صادق‌زاده: 
برخلاف برخی 
تصورات، حیات 
طیبه امری آخرتی 
نیست و در همین 
دنیا حاصل می‌شود
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